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عرض كرديم كه يكي از شرائط صحت عقد بيع تنجيز مـي باشـد               

 بودن استتجيز كه در مقابل تعليق است به معناي رها و بدون قيد 

 تقييد است در جايي صادق است كـه شـئي          تعليق كه به معناي       و
كه    أعتق رقبةً مؤمنةً   : شد مثل داراي وجود وسيع و به نحو كلي با       

در اينجا مؤمنةً تقييد است زيرا رقبة أعـم از كـافره و مؤمنـه مـي                 
باشد پس تعليق هميشه در جايي به كار برده مي شـود كـه أصـل                

  . معني وسعت داشته باشد
بحث مهمي مي باشد لذا شـيخ        بحث تنجيز و مانعيت تعليق بسيار       

ه في اعتبار التنجيز هو     هم أنَّ الوج  ربما يتو «  : فرموده) ره(انصاري
 آقـاي خـوئي نيـز در مـصباح          ، و  » ة الإنـشاء للتعليـق    عدم قابلي 

أنّ التعليـق فـي     :  الوجه الثـاني     « : فرموده 66 ص   3الفقاهةجلد  
العقود أمر غير معقول ، و عندئذٍ لا يوجد عقد تعليقي فـي الخـارج         

و يتوجه . ده منجزا   لكَي يبحث عن صحته و فساده ، فلابد من ايجا         
أنّ المستحيل إنمّا هو التعليق في الإنشاء بديهية أنّ الإنـشاء           : عليه  

بأي معني كان قد فرض وجـوده فـي الخـارج ، و عليـه فلايعقـل                 
تعليقه علي شيءٍ ما ، لأنّ ما وجد في الخارج يمتنع عدمه ، فكيف              

   . »خر يمكن أن يكون موجوداً علي تقدير و معدوماً علي تقديرٍ آ
وم ميرزاي نائيني با قاطعيت قائل است كه انـشاء           اما مرح  خوب و 

قابل تعليق نمي باشد ، مرحوم حاج شيخ محمد تقي آملـي در ص        
 تقريراتي كـه بـر درس اسـتادش ميـرزاي نـائيني             1 از جلد    292

نوشته فرموده إنشاء قابل تعليق نيست و همين طور شخصي به نام            
زاي نائيني فرموده كـه ميـرزا قائـل         كاظمي در تقريرات درس مير    

است كه إنشاء قابل تعليق و تقييد نيست يعني هر بيعي محتاج بـه              
إنشاء است و إنشاء نيز قابل تعليق نيست پس بيـع تعليقـي اصـلاً               

  . محقق نمي شود
اگر خاطرتان باشد در جلد اول كفايه در بحث مقدمه واجب يكي 

مشروط به چه از بحث ها در واجب مشروط است كه واجب 

كه مرحوم   ؟ يا واجبمعنايي مي باشد؟ آيا وجوب مشروط است
شرط وجزاء ،  فأكرمه إن جائك زيدٌ: ند اختيار كرده كه در آخو

فأكرمه يعني وجوب اكرام را اقتضاء مي كنند پس شرط در اينجا 
تا شرط حاصل نشود وجوبي نيست ، در  شرط وجوب است و

ر مطارح الأنظار نقل كرده كه شيخ مقابل شيخ ابوالقاسم نوري د
 در درسشان فرموده اند كه شرط مال واجب نه )ره(اعظم انصاري

مال وجوب و تقريباً واجب مشروط را به واجب معلَّق برگردانده ، 
آغاز كنيم از چند جهت با خلاصه اينكه اين بحثي كه مي خواهيم 

 اين بحثها با نظر به) ره(و حضرت امامبحثهاي اصولي ارتباط دارد 
مسألة  « :فرموده  ) 347 كتاب بيع ص1جلد (در اول بحث تنجيز 

،  و مما نقل اعتباره عن جمعٍ التنجيز : في اعتبار التنجيز في العقود
ما يمكن  و. فالتعليق في العقود و ما بحكمه موجب للبطلان :  قالوا

أن يتشبث به في وجه الاعتبار، ما قيل في امتناع الواجب 
   :روط؛ بحيث يرجع الشرط إلى الهيئةالمش

ء؛ للزوم لحاظ  ، لا يعقل تعليقها بشي بأنّ الهيئات حروف:  تارة 
يعني هم مستلزم لحاظ هيئت آلياً است چونكه (  المعنى الآلي استقلالاً

معني حرفي دارد و هم مستلزم لحاظ هيئت اسقلالياً است چونكه مي 
  ) .خواهيم آن را معلَّق كنيم 

؛ لما حققّ من  بأنّ الحروف و منها الهيئات معانٍ جزئية:  رىو أُخ
( ، و الجزئي غير قابل للتقييد و التعليق  خصوص الموضوع له فيها

يعني چونكه جزئي در خارج وجود پيدا كرده لذا ديگر قابل تقييد و 
 ) .تعليق نيست 

تكـون  ،   بأنّ الهيئات بما أنّها حروف إيجاديـة لا حكائيـة         :  و ثالثة 
؛  ، و الإيجاد كالوجود غير قابـل للتعليـق         ً آلة لإيجاد المادة اعتبارا   

 » فإنّ الوجود و الإيجاد تكوينياً كانا أو اعتبارياً يستحيل تعليقهمـا          
و اشكالات ايشان بود كه بـه عرضـتان         ) ره(اين كلام حضرت امام   

  .رسيد 
فيـت  خوب واما اولين مطلبي كه در اينجا لازم است ذكـر شـود كي             

وضع حروف مي باشد چونكه مرحوم آخوند قائل بوده كـه لحـاظ       
حروف در اسـتعمال لحـاظ آلـي اسـت و تعليـق مـستلزم لحـاظ                 
استقلالي مي باشد لذا محال است كه شئ واحد در استعمال واحـد             

واقع شود بنابراين ما ناچاريم كه      )  آلي و استقلالي   (مورد دولحاظ   
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نيم كه حروف چطـور و بـراي        كيفيت وضع حروف را بفهميم و بدا      
بين اسم و فعل و حرف در وضع تفاوت            .؟  چه معنايي وضع شده اند    

 ـعناي مستقل دارد اعم از اينكـه ع       موجود دارد ، اسم      م بـراي شخـصي    لَ
حاكي از مبدأ    يك جنبه آن  ؛  باشد يا اسم جنس و اما فعل دو جنبه دارد           

 ديگر فعل يـك     مصدر است مثل ضربت كه ضرب را مي گويد و جنبه           و
هيئتي دارد كه آن هيئت معناي حرفي دارد پس وضع اسم وفعـل معلـوم               
است ولي ما بايد ببينيم كه كيفيت وضع حروف چگونه است و براي چـه               

؛  سه قول در كيفيت وضع حـروف وجـود دارد           . معنايي وضع شده اند؟   
ولـي  )  معناي متصور عند الوضـع عـام      ( قول اول اينكه وضع عام است       

ضوع له خاص است مثل سرت من البصرةِ إلي الكوفـه و هكـذا ، كـه                 وم
  . جماعتي منهم سيدالشريف اينطور قائل شده اند

 قول دوم اينكه وضع عام است و موضوع له نيز عام است ولي مـستعملٌ               
فيه خاص است مثل مجازات يعني در رأيـت أسـداً يرمـي موضـوع لـه                 

لٌ فيه زيـد اسـت كـه اسـد را در رجـل         حيوان مفترس است ولي مستعم    
  .  تفتازاني مي باشدشجاع استعمال كرده است ، اين قول منسوب به 

قول سوم كه مختار مرحوم آخوند نيز مي باشد اين است كه وضـع            
عام است و موضوع له نيز عام است و مستعملٌ فيه نيز عـام  مـي                 

 موضـوع    بفرمايند كه در   مثل اسماء يعني آخوند مي خواهند      باشد
 بين اسماء اجناس و حروف فرقي نيست بلكه تفـاوت در    له و معنا  

كيفيت لحاظ مي باشد يعني اگر معنا را مستقلاً لحـاظ كـرديم مـي        
 ، بـه    شود اسم ولي اگر معني را آلياً لحاظ كنيم مـي شـود حـرف              

؛ گاهي نگاه مي كنيم      مينعبارت ديگر ما دوجور به آينه نگاه مي ك        
نيم كه در اينصورت نگاهمان به آينه نگاه آلي مي     كه خودمان را ببي   

ي رويم و با دقت به آن       باشد اما گاهي براي خريدن آينه به بازار م        
 مـي   يم كه در اينصورت نگاهمان به آينه نگاه استقلال        يننگاه مي ك  

باشد ، بنابراين مرحوم آخوند قائل است كـه در اسـماء و حـروف       
 ، منتهـي اگـر ابتـدا را    ءتـدا معني واحد است مثل مِـن و معنـاي اب   

خيرٌ من الإنتهاء امـا       الإبتداء  :مستقلاً لحاظ كنيم مي شود اسم مثل      
اگر ابتدا را با منِ لحاظ كرديم لحاظش آلي و حرف مي شود پس              

كيفيـت وضعـشان مـي باشـد نـه در           در  تفاوت بين اسم و حـرف       
معنايشان ، البته به اين حرف مرحوم آخونـد اشـكالات متعـددي             

 و بنده نيز به اين كلام ايشان اشكال دارم زيرا واقعاً معناي منِ              شده
د و در هر لغت حروف  جوهري دار فرق ماهوي وءبا معناي الإبتدا

ارتبـاط  »  في« زيداً في الدار كه       رأيت  :معناي خاصي دارند مثل   
بين زيد و دار را نشان مي دهد و مي گويد كه ارتباط بـين زيـد و                

ظـرف مـي    ت است يعني زيد مظروف است و دار         دار ارتباط ظرفي  
 در فارسي نيز منِ به معناي از مـي باشـد بنـابراين              باشد و يا مثلا   

خاصي دارند و اينطـور     ماهوي و جوهري    حروف خودشان معناي    
و فقـط   نيست كه اسماء و حروف معنـاي واحـدي داشـته باشـند              

 تفاوتشان در كيفيت لحاظ باشد لذا كـلام مرحـوم آخونـد مـردود             
ا و آقاي بروجـردي كـلام ايـشان ر       ) ره( امام است و اساتيد ما مثل    

يرفته اند و مـانيز كـلام آخونـد را نمـي تـوانيم بپـذيريم زيـرا                  نپذ
همانطوركه عرض شد يك فرق ماهوي و جوهري مـابين معنـاي            

معناي حرفي وجود دارد و چنانكه در خارج با هم فـرق             اسمي و 
م فرق دارند و مـا قـبلاً عـرض          دارند در الفاظ موضوع له نيز با ه       

جـواهر ،    ( كرديم كـه موجـودات در خـارج تقـسيمات مختلفـي           
حن فيـه نيـز     ن دارند ، و اما در مـا       ... )اعراض و موجود اعتباري و    

هيئت معناي حرفي دارد و همان ربط را نشان مي دهد مثلاً وقتـي              
    بيع يك معناي اسمي است ولي هيئـت كـه ربـط            ،  مي گوئيم بعت

به فروشنده و بالعكس را نـشان مـي دهـد همـان معنـاي               خريدار  
  . حرفي مي باشد

يئات خوب و اما آنچه كه تا اينجا براي ما ثابت شد اين است كه ه              
مرحوم آخوند فرمودند كـه تعليـق       معنايشان معناي حرفي است و      

در حروف جائز نيست زيرا تعليق احتياج به لحاظ اسـتقلالي دارد            
ي مي باشد كه البته ما ايـن كـلام          ن آل در حالي كه حروف لحاظشا    

 ملحـوظ هـستند      معنـا  خوند را قبول نكرديم بلكه گفتيم هـر دو        آ
  . موضوع له فرق دارد مستعملٌ فيه ومنتهي 

حالا ما بايد ببينيم كه آيا تعليق در حروف و إنشاء و امثـال ذلـك      
كتابي در اصول فقه دارند به نام ) ره(وجود دارد يا نه؟ حضرت امام   

 از جلـد اول آن      351هج الوصول في علم الأصول كـه در ص          منا
تمام بحث هايي كه إنـشاء االله تعـالي در چنـد روز آينـده دربـاره           
تعليق در حروف و إنشاء و غيره انجام خواهيم داد ذكر شده اسـت   

 .... .مراجعه و مطالعه كنيد تا فردا كه شما

   علي والحمد الله رب العالمين وصلّ االله                 
                                               محمد و آله الطاهرين 


